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و فاعليت وجودي خداوند  تبيين اراده ذاتي
ي عنايت نزد ابن سينا نظريه از رهگذر
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دهيچك
سينا از ارسطو در الاهيات بالمعني الاخص از طرح احكـام افتراق جدي ابن

و ارائـه واجب و امكـان الوجود ، در برابـر برهـان محـرك برهان وجـوب

سينا فاعليت بدين ترتيب فاعليت الهي از ديدگاه ابن. شود نخستين، آغاز مي

و آثـار وجـود ديـده وجودي و بنابراين تا آنجا كه وجود است نه تحريكي

مي مي يا شود، توان فاعليت الهي را سراغ گرفت، خواه حركت در كار باشد

و تبيـين نيز سينا از فلوطين تمايز ابن؛ خير در مبحث فيض الهي در توجيـه

حق اراده مي. تعالي استي تـوان كند كه نمـي فلوطين به همين مقدار بسنده

شدي ما انسان اي از قبيل اراده نخستين اراده مبدأ براي .ها قائل

ي عنايـت الهـي را چنـان سينا كوشيده است ديـدگاه خـود دربـاره ابناما

و ديگـر صـفات سامان ببخشد كه در پرتو آن علم، قدرت، اراده، فاعليت

و نقشي همچون حد وسط براي  و فعلي به نحو درست تبيين گردد ذاتي

و علم ايفا كند ي ذاتي خداونـد سينا اراده از ديدگاه ابن. اثبات اتحاد اراده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و عترت اصفهان.1  shahabquran@yahoo.com. استاديار دانشگاه معارف قرآن
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اش بـه ذات خـود قابـل تبيـين فاعليت ايجادي او در پرتو علم عنـاييو

و غرضي وراي ذات اقدس خود داشته باشد  است، بدون آنكه قصد

عنايت، اراده، فاعليت وجودي، فاعليت تحريكي،ارسطو،: واژگان كليدي

 ابن سينا، فلوطين

 سيناي الهي از ديدگاه ابن اراده

و گفتگويي كه در بين علماي در ميان صفات خداوند، اراده از جهت ميزان بحث

و چه فيلسوف، درباره و مسلمان، چه متكلم ي آن شده است جايگـاهي خـاص دارد

هاي عمومي مربوط بـه صـفات از جهـت وجودشناسـي افزون بر آنكه مشمول بحث

ف شود، مسائل ويژه خود را نيز دارد از قبيل اينكه آيا اراده مي عليي الهي ذاتي است يا

ميي الهي اراده يا هر دو؛ آيا اراده و افعال انسان را نيز در بر و آيـاي انسان گيرد يا نه

مي اراده و بلايا نيز تعلق وي الهي به شرور  ...گيرد يا خير

ي الهي از ابتدا در دستور كـار مسائل اخير، يعني مسائل مربوط به شمول اراده

ح ال اين مسائل وجود داشته به طوري كه هـيچ اين تحقيق نبوده است؛ اما به هر

را فيلسوفي نمي توانسته است در مباحث الاهيات بـالمعني الأخـص مبحـث اراده

سـينا در كتـب ابـن. انـد كه آن را از صـفات ذات ندانسـته ناديده بگيرد؛ حتي آنان

و احكام واجب فلسفي خود الوجود يا فاعليت معمولاً به مناسبت بحث از صفات

جاي كتاب تعليقـاتي او سخن گفته اما بيش از همه، در جاي الي، از ارادهتع حق

.به اين مبحث پرداخته است

:ي اراده دارد سينا دو حكم كليّ درباره ابن

و منشأ پيدايش همه«ـ1 ،(1.»ي موجودات است اراده علت )197: 1379ابن سينا

)16ص: همان(2»ي موجوداتي است كه خودآگاهي داشته باشند اراده ويژه«ـ2
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شـود، يـا مبدأ اراده يعني آن علمي كه منتهي به صدور فعل از فاعل ارادي مي

و يا تخيل به عنوان مثال كاري كه از پزشـك يـا مهنـدس سـر. عقل است يا ظن

و آنكه از خطـر مـي مي ي او ظـني اراده گريـزد، سرچشـمه زند منشأ عقلي دارد

و كسي كه به صرف مشابهت چيـزي بـا امـري برتـر يـا نيكـو، آن چيـز را است

.اش برخاسته از خيال است طلبد، اراده مي

 آگـاهي كنيم كاري انجام دهـيم، از نيكـي يـا سـود آن كـار هرگاه ما اراده مي

انـد، كه بـاوري موافـق در مـا پروريآن تصور. ايم خواه به عقل يا به خيال داشته

 در پي قوت گـرفتن آن شـوق، اراده پديـد. افكند شوق انجام كار را در دل ما مي

مي مي و قواي بدني كار را آغاز ما بدين ترتيب اراده در ما، تابع انگيزه. كند آيد ي

(خواهي است در سودجويي يا نيك همچنين، اراده در ما حالتي نـو پديـد) همان.

آن مي و و ابتدا اندرون ميگا آورد و اگـره برون ما را در وضعيتي جديد قرار دهد

همـين ويژگـي اراده در مـا،. متعلق اراده كمال باشد، اراده كاري استكمالي است

ي خدا سخن بگوييم؛ تا آنجـا كـه برخـي شود نتوانيم بدين معنا از اراده سبب مي

و ابن بـ فيلسوفان را تا مرز انكار اراده در خداوند پيش رانده ه اثبـات ايـن سينا را

مي ايشان از دو راه اراده را در واجب. صفت فراخوانده است :كند الوجود اثبات

ان«ي از طريق قاعدهـ اول (»ينتهي الي ما بالـذات كلّ ما بالعرض لابد : نـگ.

در ابن)382ـ 3،386ج:1372، ابراهيمي ديناني براي«3نويسدمي» تعليقات«سينا

در، آنكه وجود لا بالذات يافت شود؛ بايـد و قدرت درچيزي به نحو اختيار،اراده

و، وجود بالـذات، در اختيـار اختيـار بالـذات وجود ي بالـذات در در اراده اراده

)56:ابن سينا،همان.(»قدرت قدرت بالذات باشد

شان بالغير است داشـته ستي وجود بالذاتي باشد تا موجوداتي كه هستيهبايستي در

و اراده. باشيم و اراده بـالغير نيز بايد اختيار ي بالذات باشد تا برخـي موجـودات اختيـار
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طور كه قدرت براي موجودي كه ذاتاً قادر نيست در صورتي ممكـن داشته باشند؛ همان

الوجـود بـه عنـوان پس همچنان كه واجـب. تاً قادر استاست كه موجودي باشد كه ذا

و اختيار نيز بالذات است .وجود بالذات هست در او قدرت، اراده

سـينا چنـين اسـتدلال ابن. تعالي است از طريق توجه به لوازم ذات باريـ دوم

همچنين محال است پيدايش موجودات از او بگونه اي كه صـرفا تـابع«4:كند مي

ي وجود در كار باشـد وجود او  (»بوده، بدون آنكه اراده )1363:32ابـن سـينا،.

الوجود بوده بدون اينكه تواند تنها به تبع وجود واجب هستي يافتن موجودات نمي

و جواد باشد؛ زيرا واجب تعالي ذات خود را به عنوان مبدأ كل تعقـل او ذاتاً مريد

،)ماهي عليـه تعقـل نشـده اسـت اگر چنين نباشد، ذات او براي او علي(كند مي

و همـه چون ذات خود را مبدأ همه و اعطـايي خيـرات مـيي موجودات يابـد،

و رضايت او نسبت به هر آنچه كه مي توانـد از وي پديـد وجود خير است، اراده

كه«. آيد ضروري است و تعقل كند چون تعقل كند كه همه چيز از او بوجود آيد

به، ود نيز خير استاو مبدأ هر خير واعطاي وج وجـودي پس به ضرورت راضي

ي آن وجود دارد و اراده ) همان(5.»است كه همه از او بوجود آيند

ي الهي بيان اراده

در ابن و صفات او نگاشـته اسـت بيـان»ي عرشيه رساله«سينا كه در توحيد خداوند

مي روشني از اراده معلـوم شـد«: او مي گويـد نمايدي الهي در ارتباط با فاعليت او ارائه

و موجودات در سلسـله كه او واجب و يگانه است او الوجود و نزولـي بـه ي صـعودي

و قـوام همـه منتهي مي و بازگشـت همـه بـه سـوي او شوند يعنـي وجـود همـه از او

آن پس همه. بدوست و موجدِ و او فاعل ) 250:ق1400همو،.(»هاستي ماسوا فعل او

آنها سپس به تقسيم فاعل و عـدم شعورشـان بـه فعـل صـادر از هـا از جهـت شـعور
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مي«: پردازد مي و يـا شـعور نـدارد، اگـر فاعل يا به فعلي كه از او صادر شود شعور دارد

آن شعور ندارد يا اين است كه فعلش گونه و يـا يـك فعـل بيشـتر نـدارد، گون اسـت،

و سبب فع و يك فعل بيشتر ندارد، مبدأ آن. اسـت طبعل او فاعلي كه با شعور نيست و

او فاعلي كه با شعور نيست ولي افعال گونه و سبب فعـل  نفـس نبـاتي گون دارد، مبدأ

و علـم نباشـد،. است و آن فاعل كه به فعل خود شعور دارد، اگر فعل او همراه با تعقلّ

مي افعال حيوانيمبدئي است كه از او و اگر فاعل با شعور فعـل او همـراه بـا سر زند،

و يا يك فعل بيشتر ندارد، اگر افعال گونهو علم باشد يا افعال گونهتعقل  گون گون دارد

و اگر فعلش يگانـه اسـت بـه دارد مبدأ فعل همان است كه نفس انساني ناميده مي شود

(»كند آن فاعل نفس فلكي است دليل اينكه علم او تغيير نمي )همان.

و بيان اقسام ابن و رابطـه فاعل، اراده سينا با آوردن اين مقدمات يي ذاتي خداوند

از دانسـتن ايـن تقسـيمات معلـوم«: كنـد آن با علم او به نظام اشياء را چنين تبيين مي

و شود كه فعل خداي مي و تغيير بدان راه نـدارد متعال صادر از علمي است كه جهل

و نظام احسن باشد، به اراده  او. استهر فعلي كه صادر از علم به كمالات اشياء پس

و احسـن كمـال از او صـادر  ذاتاً عالم به وجود اشيائي اسـت كـه بـر احسـن نظـام

آن اختلافي كه در موجودات است لازمـه)همان(6.»شود مي و بـهي ذوات هـا اسـت

آن ها برمي اختلاف صور آن و رفـع آنچـه ذاتـي اسـت محـال گردد پس ذاتي هاست

 علـم پس همـان. است مگر اينكه ذات رفع شود يعني بساط موجودات برچيده شود

مي ارادهاو به نظام احسن ل وجود اوست شود زيرا صدور آن افعال از آثار كما ناميده

جـا معنـاي غايـت بـراي فعـل او معلـومو از همـين. پس بايد آن را اراده كرده باشد

طـور شود زيرا او نياز ندارد به اينكه ميل يا قصد كند تا فردي از مخلوقـات را بـه مي

هرگاه عنايت اوبه صورت نظام خير در كـلّ موجـودات. مند سازد ويژه از خيري بهره

ميمي تعلقّ بگيرد، موجود متعـالي از تغيـر، پس آن علـم. داند شود بر حسب آنچه او
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و اراده عنايت و آن كمالات از آثار عنايت .ي اوست است

مي در كتاب تعليقات ابن سينا ي آنچـه در يـك فعـل دهد كه چگونه همه توضيح

و به تبع همان علـم ذات بـه ذات الوجود در مرتبه ارادي لازم است در واجب ي ذات

و از او صـادري موجودات، مقتضاي ذات واجـب همه«:ل استحاص الوجـود بـوده

و چون او ذات خود را عاشق است، پس همه شده اوي اند اشياء به خاطر ذات، مـراد

به. در كار نيستـ كه زائد بر ذات باشدـو هيچ غرضي. هستند او هيچ موجودي را

از او مطلوب اوست همـه خواهد بلكه چون ذات خاطر خود آن موجود نمي ي آنچـه

(»ذات سرچشمه گرفته نيز مطلوب اوست مـا خـود نيـز اگـر بـه)11: 1379همـو،.

و متعلقات معشوق ما، مطلوب ما اسـت  ايـن. چيزي يا كسي عشق بورزيم، تمام آثار

و هر كه بـه محبـوب وابسـته باشـد، دوسـت قاعده داشـتنيي عشق است كه هر چه

ما. است آنپيالبته عشق در ما اگـر چيـزي«. چنان نيست آمدهايي دارد كه در واجب

كنيم نه براي ذات آن چيز بلكه تنها در پي شهوت يا به خاطر لذتي اسـت را اراده مي

و لذت يا چيزهايي ديگر اگر بـه ذات خـود آگـاه. كه در آن چيز نهفته است شهوت

و آن ذات مصدر افعال قرار مي شد شهوت، لذتمي گرفت، در آن صورت گفته بوده

از يا آن چيزهاي ديگر، به اراده ي ذاتي خود مصدر افعال شده اسـت، چـه، آن افعـال

و اراده در مورد موجودي صدق مي كنـد كـه بـه ذات همان ذات آگاه صادر شده بود

(»خود آگاه باشد سـينا، در ادامـه، در مـورد نفـي غـرض از فعـل الهـي ابـن) همـان.

او كه واجبايم گفته«: نويسد مي و بلكـه فـوق تمـام اسـت، پـس فعـل الوجـود تـام

تواند براي غرضي باشد يعني بر او روا نيست كه ابتدا بداند چيـزي بـا او موافـق نمي

و بدان مشتاق شود، آن ي او از همان جهـت اسـت گاه آن را تحصيل كند، اراده است

و خواهد به وجود آورد به خودي خود كه علم دارد آن چيز كه مي و نيكو اسـت خير

و وجود براي اينكه آن چيز وجودش ترجيح داشته باشد بايد ويژگي هايي در آن بوده
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ي ديگـري نيـاز الوجود پس از اين علـم بـه اراده واجب. آن چيز بهتر باشد از عدمش

كـه علـم او نظـام ممكنـات را بـه ترتيـب ندارد تا آن چيز موجود شود، بلكه همـين

و ترتيـب وجودي برتر تعيين مي و موجب وجود اشياء بـر نظـام موجـود كند، سبب

(»گردد برتر مي آن در الهيات شفا نيز حـب ذات كـه اراده)12ص: همان. ي ذاتـي از

مي انتزاع مي و منشـأ«: كند شود را چنين بيان او عاشق ذات خود بعنوان مبدأ هر نظـام

آن هر خير است، پس نظام خير معشوق بالعرض براي اوست؛ لكـن  او بـراي ايجـاد

و  و مشـتاق نظام خير حركتي برخاسته از شوق ندارد، زيرا او از آن منفعل نمي شـود

از. طالب چيزي نمي گردد و ي اوست كه خالي از هر نقص شـوق برانگيـز اين اراده

)363: 1363 همو،(7.»هر قصد جوياي غرض است

دوي الهي، معلوم شـد كـه ايـ پس از توضيح ذاتي بودن اراده ن ويژگـي را بـا

ي الهـي ضـروري اسـت، كه اراده يكي اين. توان بيان داشت عبارت ديگر نيز مي

او«:ي الهي نياز به داعي ندارد كه اراده ديگر اين ي باري سبب ندارد؛ زيـرا اراده

يو نه غرض در چيزي دارد، سبب نه منفعل از چيزي است او ذات اوست اراده

و مشيت براي او  )19: 1379همو،(8.»يك امر ممكن نيستو اراده

تعالي منوط به غرض نيست همان است كـه دليل ديگر بر اينكه اراده در باري

و التنبيهات«در  موجود عالي براي موجود سافل خواستار چيزي«: آمده»الاشارات

ي غرض براي او باشد، چه؛ غرض همـان  نيست بطوري كه اين خواستن بمنزله

و نزد كسي كـه آن را اختيـار انده با نقيضش آن را اختيار كردهاست كه در مقايس

و ضروري نموده تا آنجا كه اگر بتوان گفت امري في نفسه اوليتر كرده سزاوارتر

و احسن ندانسته، غـرض  ي آن را اولي و اراده و احسن است اما فاعل، خواستن

و. محسوب نمي شود و ملك حقيقـي غـرض نـدارد عـالي را در بنا براين جواد

ص3ج:1375 همو،(9.»سافل غرض نيست ،149(
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كه اما درباره بازگشت اراده به علم ابن علم همـان: سينا باز هم تصريح كرده است

مي اراده است زيرا همه و ارادهي آنچه كه علم بدان تعلق گيرد مقتضـاي ذات اوسـت

و موجودات جهان همچنان كـه هسـتند مقتضـ. نيز همين معنا را دارد اي ذات اوينـد

و نظام خير در موجودات را ذات او اقتضا كرده است، پس منافات بـا ذات او  صلاح

و همه چيز مراد اوست؛ اگر با ذات او منافات داشت آن . كـرد ها را ايجاد نمـي نداشته

و علم در اعتبار است) 138ـ 139: 1379همو،( .پس تفاوت اراده

 سينا عنايت الهي از ديدگاه ابن

سـينا در پيونـد بـا ابن الاهيات بالمعني الاخص در فلسفه آيد شجره به نظر مي

مي» عنايت« مسئله و ميوه طرحي نو مي يابد سـينا هـر ابن. آورد هاي شيرين به بار

مي»عنايت«جا از  مي گويد خويشتن را بر قلّه سخن يابد يك نظام فلسفي منسجم

و كه هم بر مشكلات فلسفه و هم، از ديـدگاه وي، هاي ارسطو فلوطين غلبه يافته

و قرآني دارد .نهايت قرابت را با الاهيات ديني

توحيـد«و» توحيد صـفات«،»توحيد ذات«ي اتصال ميان مباحث عنايت الهي حلقه

و نيز پاسخگوي مسائل عديده» افعال ،»غايـت در افعـال الهـي«فلسفي از جملـه است

هـاي نظـام آفـرينش از بسـيط، پيـدايش كثـرت»انساناختيار«،»وجود شرور در عالم«

و ارتباط موجود عالي با موجودات مادون )444ـ 452: 1386ذبيحي،.ك.ر(. الحقيقه

از براي آشنايي بهتر با ديدگاه ابن را محور» شفا«سينا در عنايت الهي، فراز زير

و با استفاده از ديگر كتب وي به شرح آن مـي  عنايـت يعنـي«: پـردازيم قرار داده

خداوند لذاته عالم است به اينكه وجود در نظام خير بر چه ترتيبي قرار مي گيـرد 

و بـدان نظـام رضـايتو اينكه او لذاته علت براي هر خير  و كمال ممكن اسـت

و فيض دارد، پس او نظام وجود را در نهايت خيريت، بحسب امكان، تعقل كرده
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وجود بر طبق آن تعقل چنان از او سريان مي يابد كه آن نظام خير معقول به اتـم

)1363:415 ابن سينا،( 10.»وجه ممكن تحقق مي يابد؛ اين معناي عنايت است

و چون موجودات در نظام خيـر يعني خداوند چون»عنايت« پس ذاتاً بر چند

و آگاه است و كمالي است كه امكان تحقق داردو ذاتاً سرچشمه. عالَم ي هر خير

و كمالي مرضي اوست، پس او نظام خير را در بالاترين سـطح خيـر و چنين خير

او در نهايـت كند، در نتيجه عالم هستي مطابق بـا آن نظـامي كـه ممكن تعقل مي

مي خيريت، به حسب امكان، تعقل فرموده فيضان مي و صورت . پذيرد يابد

اول ايـن كـه: اين فراز قابل يـادآوري اسـت پيش از توضيح عنايت دو نكته درباره

و منافاتي با بحث در مقام واجب الوجـود مقصود از امكان در عبارت او امكان عام است

و تأكيدـ دوم. ندارد سـينا ايـن بر امكان در اين بيان كوتاه براي اين است كه ابـن تكرار

و كيفيت دخول آن در قضاي الهـي قـرار اي براي پاسخ به مسئله فراز را مقدمه ي شرور

و مبسوط اين است كه گرچه در عالم، شـرور، يافـت نتيجه. داده است ي آن بحث مهم

ايـن شـرور«. ينش وجود نـدارد شود در عين حال شرّ اكثري يا شر كثير در نظام آفر مي

و آن هم بخاطر اين اسـت كـه يـا  نتيجه فعل فاعل نيست، بلكه پي آمد عدم فعل فاعل

ص( 11».قابل مستعد نبوده، يا حركتي در جهت قبول نداشته است )422همان،

در. اين است كه عنايت از سنخ علم است» عنايت«گام نخست در فهم علـم،

اس وهله وانگهي علم. ت، پس عنايت نيز عنايت به ذات استي اول، علم به ذات

علم به موجودات تـابع علـم بـه. عين ذات است، پس عنايت نيز عين ذات است

ذات او عـين«: ذات است، پس عنايت به موجودات تابع عنايـت بـه ذات اسـت 

عنايت اوسـت، از سـوي ديگـر او مبـدأ موجـودات اسـت، پـس عنايـت او بـه 

)1379:189همو،( 12».به ذات خود است موجودات تابع عنايت او

و فعليت محض ذات و حضور ذات براي ذات علم ذات به ذات همان وجود
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جاي كتب خود علم واجب به موجودات را از اين رهگذر سينا در جاي ابن. است

آن تبيين مي چنـان كـه كند كه علم ذات به خود لزوماً علـم ذات اسـت بـه ذات،

ي موجودات است، خـودو چون ذات واجب مبدأ همه) علي ما هي عليه(هست 

مي را اين همانطور كه وجود او بـا«: كند كه مبدأ همه موجودات است چنين تعقل

او وقتـي. تبـاين دارد هـا ديگر موجودات تباين دارد، تعقل او نيز با ديگـر تعقـل 

ب آنه موجودي را تعقل مي كند ب عنوان وانعنه چه از اوست تعقل مي كند؛ يعني

، اما تعقل غير او نسبت به يك موجـود بـه او مبدأ فاعلي آن موجود استكه اين

دنبال حصول صورت عقلي آن موجود نزد آن عاقل مي باشد؛ يعني آن عاقل مبدأ

)190ص همان،( 13».موجود بوده است قابلي براي آن

مي دادهسينا براي دفع آن چه منتقدان علم ارتسامي در برابر او قرار ابن كنـد اند تأكيد

كه علم الهي به موجودات، جداي از علم او بـه ذات نيسـت بلكـه آن صـور علميـه از 

مبدأ اول ذات خود را همان گونه كه ذات واجـب بـودن اقتضـا مـي«: لوازم ذات است

و موجودات لازمه وجود او باشند، به نحو بسيط، تعقل مـي كند تا مبدأ موجودات باشد

و ثانيـاً آن را پس چنين. كند نيست كه او اولاً ذات خود را، بدون لوازم آن، تعقـل كنـد

به عنوان مبدأ موجودات تعقل نمايد تا در اين صورت ذات خود را دو بار تعقـل كـرده 

ص( 14.».باشد، بلكه نفس تعقل ذات همان وجود موجودات از اوست )185همان،

م ذات به ذات است، گام ديگرعل پس از آن كه معلوم شد پيدايش موجودات نتيجه

اين است كه معلوم شود چرا بايد موجودات از او پديد آيند؟ با توجه به اين كه همگـي

و اند، چگونه اراده مادون او قرار گرفته در مرتبه ي او به مادون خود تعلق گرفته اسـت؟

و الغـرض نيسـت، چـه عنـايتي بـراي خلـ ق با توجه به اين كه خداوند فاعل بالقصـد

و اگـر موجودات متصور است؟ به علاوه اگر عنايـت همـان علـم باشـد، ازلـي اسـت

پيدايش موجودات به عنايت باشد، قديم هستند، بر اين اساس، قـديم بـودن بعضـي از 
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و حدوث حوادث چگونه قابل توجيه است؟  موجودات چگونه قابل پذيرش

خ ابن و كمال ذاتـي . كنـد داونـد آغـاز مـي سينا پاسخ را از توجه دادن به خيريت

و كمـال الوجود من جميع الوجود بالذات كه واجب واجب الجهات است، عـين كمـال

و چون  مي» خير«محض است او به هر چيزي گويند كه بالذات مطلوب اسـت، ذات

و او عاشـق  كه عين كمال است خير محض نيز هست پس ذات او براي او مطلـوب

و چون واصل به معشوق  ميذات خويش است باشد، پـس او مبـتهجو عين معشوق

ممكنات اسـت، پـس از ايـن از سوي ديگر اين ذات مبدأ همه. به ذات خويش است

و معشوق است تمام آن چه به امكان عام خير باشد مطلوب است. جهت نيز مطلوب

اراده بـه ذات تعلـق گرفتـه. غايت، امري جـز ذات نيسـت. چون ذات مطلوب است

ذ از«:اتاست نه به مادون سبب صدور اشـياء از او ذات اوسـت، نـه چيـزي بيـرون

و خيريـت آن نيـز ذات اوسـت  و سبب نظام  هـر آن چـه از ذات او صـادر. ذات او

و به تبع آن خير باشـد مي او از آن جهـت كـه خيـر. شود بايد مناسب با ذات او بوده

و از آن جهت كه مبدأ است، درمي غايت و ايـن دو، واجـب، يـك باشد، فاعل است

و دو نسبت است ص( 15».چيز با دو اعتبار )192همان،

و اينك كه روشن شد هر چه موجود است بر وفق آن چيزي است كه معلوم اسـت

و طلبـي در كـار  تطابق نظام عيني با علمي بر نيكوترين وجه است بدون آن كـه قصـد

ص3ج: 1375همو،.ك.ر(باشد،  از) 318، و موجودات از آن جهت كه معقول هسـتند

و و ايجاد، همچون وحدانيت و لوازم ذاتند، پس ابداع علم، از لوازم ذات واجب اسـت

موجودات تأخرّ زماني از او ندارند، بلكه تأخرشان، تأخر معلـول از علـت اسـت، پـس 

آن چنين نيست كه نبوده و و اراده اند ازلـي بـه مبـدعات اي غيـر از اراده گاه يافت شده

(تعلق گرفته باشد ام بلكه وجود در ازل بـر اسـاس همـان نظـ) 191: 1379همو،.ك.ر.

و«. احسن معقول از او فيضان يافته است موجودات عالم كـه از مبـدأ اول صـادر شـده
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آن اند داراي نظام هستند، نه براي آن صادر شده بـهها تا نظام يابند، بلكه نظام موجود در

ص( 16».است كه عين نظام استها علت تعلق اراده حق به آن )53همان،

مي در اين» عنايت« اما وجه تسميه شود كـه عنايـت بـه چيـزي بـه جا نمايان

ص.ك.ر( 17منظور طلب خير براي آن چيز است، : يعني عنايتپس) 189همان،

و عاشـق ذات خـود اسـت، ايـن ذات« و عاقل ذات خود نخستين كه خير است

و بـراي آن  آن معشوق مبدأ موجودات شـود در هـا جـز خيـر نخواهـد پـس هـا

(»دنيكوترين نظام از وي صادر گردن  18)همان.

همان علم است از آن جهت كه به نظام خير تعلق گرفته:»عنايت«بنـابراين

.است وهمان اراده است از آن جهت كه خير مطلوب بالذات است

ع سينا واژه البته گاهي ابن نايـت اطـلاق نمـوده كـه بـر عنايت را بـر حاصـل

ه«:مانند اين عبارت:خبير مخفي نيست خواننده ر چيزي در نهايـت عنايت يعني

)11ص:ابن سينا، همان( 19».نظام احسن برايش اقتضا ميكند موجود شودچه آن

 فاعليت وجودي خداوند

و انديشـه از مهم و ترين مسائل تاريخ عقيده انسـان چگـونگي ارتبـاط موجـودات

بي. پديدارهاي اين جهان با موجودات جهان ناديدني است اساس برخـي اگر از گزارش

آن بشري را از دوره كه سير انديشه) آگوست كنت(فلاسفه  ها تخيلـي رباني كه به زعم

آن است تا دوره و فروغـي،(انـد،ي علمي تحققي ترسيم كرده گاه دورهي فلسفي تعقلي

ص3ج: 1360 و در دايره صرف) 115، در انديشـه نظر كنيم هـاي الهـي قـدم بگـذاريم،

. هاي يكسان يا حتي همگرا روبرو نخواهيم بـود با ديدگاهتبيين نقش خداوند در جهان، 

گيـري در برابـر ايـن ترين موضع شايد قديمي. خورد البته نقاط اشتراكي هم به چشم مي

رخداد است«انديشه كه  )م.ق 440ـ 510(همـان باشـد كـه از پارمنيـدس» جهان يك
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و هـم وي هم كثرت در نظريه. گذار مكتب الئائي نقل شده است پايه توهم خوانده شده

و حركت و چيزي به وجود نمـي. صيرورت آيـد؛ زيـرا اگـر آن چه هست فقط هست

آيد، يا از لاوجـود، اگـر از وجـود نشـئت چيزي به وجود آيد، يا از وجود به وجود مي

و اگـر از لاوجـود بـه وجـود آيـد  و نشئت واقعي نيسـت، گيرد تحصيل حاصل است

( آيـد، هيچ چيز به وجـود نمـي امكان ندارد؛ زيرا از هيچ ،1ج: 1368كاپلسـتون،.ك.ر.

مي)61ص اوي بنـدي از قصـيده ترجمـه. نوشته اسـت پارمنيدس به نظم ي آموزشـي

كه«: چنين است و انديشيدن و: لازم است گفتن هسـتنده هسـت؛ زيـرا هسـتي هسـت

مي. هيچ نيست )1370:279خراساني،(» ...دهم كه دريابي اين را به تو فرمان

و پيدايش موجـودات جديـد از دو ارسطو در برابر پارمنيدس براي اثبات حركت

و فعـل بـود) مادي(حيثيت نهفته در هر موجود  و آن تمـايز ميـان قـوه .بهره جست

ص( و حيثيـت فعـل، حيثيـت) 356كاپلستون، همان، حيثيـت قـوه، حيثيـت فقـدان

مي پيشينه. وجدان است اي اسـت كـه در موجـود يد قـوهآ هر آن چه اكنون به وجود

شـود نـه فعليـت هر آن چه هست مـي بدين ترتيب سابقه. بالفعل ديگري بوده است

و نه قوه ي محض كه از نيستي هستي به وجود محض است كه تحصيل حاصل باشد

به. آمده باشد و البته حركت، محـرِّك همين سير از قوه به سوي فعليت حركت است

و هـم فعليـت. حركت است نياز دارد، محرك فاعل فاعل حركت هم جـوهر اسـت

و ايسـت«: دارد و ايـن چيزي هست كه متحرك به حركتي هميشـگي ناپـذير اسـت،

.و اين نه تنها منطقاً بلكـه واقعـاً نيـز روشـن اسـت. است)اي دايره(حركت مستدير 

پس چيزي هم هسـت كـه. بايد جاويدان باشد]فلك ثوابت[بنابراين آسمان نخستين

و محركّ يك ميانين وجـود. آورد آن را به حركت در مي اما از آن جا كه بين متحرك

و به حركت مـي  چيـزي جاويـدان. آورد دارد، پس محركي هست كه متحرك نيست

و فعليت است) ازلي( (»است، جوهر )399: 1379ارسطو،.
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پاسخ ارسطو در خصوص اثبـات حركـت در برابـر انكـار آن پـذيرفتني بـه نظـر

او اصل ايجاد را زير سـؤال. پارمنيدس ظاهراً فراتر از حركت است اما شبهه. رسديم

و براي ارسطو كه عالم ماده را ازلي مي وجود مطـرح داند ايجاد، يعني افاده برده است

و فعليـت تـام. نيست به همين دليل محرك اول در دستگاه فلسفي ارسطو ازلي است

عـالم: محرك اول يك خداي خالق نيسـت«: نيست آفرين دارد؛ اما يك خداي هستي

خـدا عـالم را صـورت. از ازل موجود بوده بدون آن كـه از ازل آفريـده شـده باشـد 

)359ص: كاپلستون، همان(.»بخشد اما آن را خلق نكرده است مي

ارسـطو خـود مشـكل فرو كاستن نقش خداوند بـه فاعليـت تحريكـي در فلسـفه

و مـاده«: جديدي به بار آورده است زيرا اگر نقش خداوند تنها فاعليت تحريكي اسـت

اند به نوعي اعتراف بـه سـه موجـود ازلـي بالـذاتو صورت به طور ازلي موجود بوده

و اين بنيادي )442: 1386ذبيحي،(» ترين مشكل دستگاه فلسفي ارسطويي است است

ف هاي فلسفي ابن گونه كه گذشت از جمله نوآوري همان اعليـت سينا توجه بـه

الهي از فاعل صرفاً مبدأ مقصود فلاسفه«. وجودي به جاي فاعليت تحريكي است

مي چنان كه فلاسفه تحريك نيست آن  انگارنـد، بلكـه مقصودشـان مبـدأي طبيعي

علت فاعلي طبيعي تنها بـه. تعالي نسبت به جهان مفيد وجود است، همچون باري

و افاده نوعي ايجاد حركت مي )257: 1363ابن سينا،( 20».مايدن نمي وجود كند

 سينا ابن فيض در فلسفه نظريه

و فيل رسد كه ابن به نظر مي فيض متأثر سوفان متأخر از وي در اصل نظريهسينا

توان گفت آنان به طور مسـتقيم بـه آثـار البته نمي. اند هاي فلوطين بوده از انديشه

اند؛ زيرا آن آثار در دوران مـا بـه دسترسي داشته) ها يا تاسوعات گانهنه(فلوطين 

و عربي ترجمه شده ارتبـاط آنـان بـا فلـوطين تنهـا از طريـق كتـاب. انـد فارسي
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آن» اثولوجيا« در حـالي. اند دانستهمي) شيخ يوناني(را منسوب به ارسطو بوده كه

و نه مستقيماً تأليف فلوطين، بلكه  كه اين كتاب نه اثر ارسطو يا فرفوريوس است

و نقلي آزاد از بخش و ششـم ترجمه و پنجم هايي از بعضي رسائل تاسوع چهارم

عربـي ناعمه حمصي بـه كه توسط ابن)11ص،1ج:1366 لطفي،(فلوطين است 

و ابن . نوشـته اسـت» اثولوجيـا«را در شـرح» الانصـاف«سينا، كتاب ترجمه شده

طين، كه براي بررسي انديشه فلو كتاب اثولوجيا، نه براي مطالعه بنابراين توجه به

و ساير فيلسوفان مسلمان، حائز اهميت است ابن منبع انديشه .سينا

ا نظريه و روشن تعريف نشده وي فيض به طور صريح و فقـط از راه اسـتعاره ست

و بيان آن پرداخته و گفته تشبيه به تعريف و بخـل«: اند اند مبدأ نخست چون كامل است

ميو دريغ ندارد، فياضو زاينده است، همچنان و آتـش حـرارت كه خورشيد نور دهد

و جام لبريز تراوشمي توليد مي (»نمايد كند اد فلـوطين بـا پيشـنه)6: 1383ابن سـينا،.

و منشأ) الف: كوشد اين سه چيز را تبيين كند اين نظريه مي بـودن) اصل نخسـتين(مبدأ

ب ج) خدا؛ و فعاليت نداشتن او؛ .كثرت موجودات متناهي) تغييرناپذيري

ي فـيض، بـا بهـرهِ نظريـه سينا دربـاره هاي ابن قبل از پرداختن به بيان ديدگاه

اي»تاسوعات«جستن از مين، توضيح بيشتري در اگـر پـس«. نمايـد باره ضروري

بي: نخستين چيزي هست، اين چيز بايد از او ناشي باشد موجوداز يا يا و واسطه،

شـكل گرفتـه كـههاو سومها پس نظامي از دوم با واسطه اي كه بين آندو باشد؛

و پيش از  و سوم به دوم باز مي گرددزيرا به ضرورت بايد آنچه بسيط دوم به اول

و ناآميختـه بـا است، متفاوت با ديگرهمه چيز  چيزها بوده، در ذات خود پابرجا

و درعين حال بايد به نحـوي خـاص نـزد چيزهائي كه از او بوجود مي آيد باشد

كه نخستي چيزها حاضر باشد؛ او بايد واحد به معني راستين باشد؛ نه اين همه

و آن (»گاه واحد چيزي ديگر باشد )1،4،5:م1997 افلوطين،.
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كنـد كـهي بسيط الحقيقة اين پرسـش را مطـرح مـيي به قاعده جاي ديگر با اشاره

و دوگانگي در آن نمي رود همه چيـز چگونه از امر واحد بسيط، كه هيچ تصور اختلاف

آن«آيد؟ پديد مي ي چيزهاست ولي هيچ يك از نيست؛ زيـرا اصـل همـهها واحد همه

ها بدان هستند كه او در ملأ اعلي بر آن اسـت،ي چيزها خود آنها نيست، بلكه اين چيز

و پس از اين خواهند بود امـا چگونـه. يا سزاوارتر بود كه نزد او باشند اما تا كنون نبوده

در از بسيط واحد كه همواره و دوگـانگي بر ذات خود باقي است وهرگز هيچ اختلاف

(»امري برايش پيدا نمي شود موجودات كثير صادر مي گردد؟ )5،2،1مان،ه.

و بـراي درك ايـن پاسـخ گريـزي از تمثيـل نيسـت» فيضان واحـد«پاسخ، : اسـت

اي غيـر از خـود نـدارد، تمـام آب خـود را بـه اي را تصور كن كـه سرچشـمه چشمه«

مي رودخانه بي ها و پابرجا بر حال خـود مـي آن كه هرگز به پايان برسد، بلكه ريزد مانـد

و هـر كـدام بـهميرودهايي كه از او جاري  گردند، پيش از آن كه از هـم جـدا شـوند

مي سويي روند، مي دمي با هم داند كـه بـه كـدام سـو مانند ولي در همان حال هر كدام

و به كجا خواهد ريخت يا حيات را درختي پهناور تصور كـن كـه تمـام. خواهد رفت

مي وجوددرخت را فرا مي و در تمام درخت گيرد ولي اصل آن، شـود، پراكنده نمي ماند

مي.ي درخت است زيرا ملازم ريشه و كثرت بخشـد ولـي اين اصل به درخت، زندگي

و منشأ كثرت باقي خود آن كثرت نمي (»ماندمي شود بلكه اصل )10،8،3همان،.

شـود؟ اما چگونه است كه آن اصل واحد خود با كثرت فيضان يافته از او متحد نمي

گردد؛ چه، در اين صورت جهـان زوال نميو در جهان پراكندهشود نمي اصل پاره پاره«

و ديگر روي وجود و نمي يافته ديد، زيرا اگر اصل در ذات خود بـر خـود بـاقي نباشـد

)همان( 21».شود نمي ديگر بودنش نسبت به موجودات ثابت نماند، جهان اصلا بر پا

رو سينا تمثيلات فلوطين به چشم نمي در آثار ابن فيضح كليّ نظريهخورد اما

و امري پذيرفته همه الوجـود را موجـودي سـينا واجـب ابن. شده است جا موجود
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موجود تـام موجـودي.صموجودات ديگر يا تام هستند يا ناق. داند فوق تمام مي

و در مرتبـه كمالات لازم برا است كه همه وجـودي كـه يش بالفعل موجود است

ف. دارد چيزي كم ندارد كه وجودي بالـذات دارد وق تام، علاوه بر ايناما موجود

ك بيو از«. است، وجود ساير موجودات نيز از فضل وجـود اوسـت منته مالات آن

چيزها سر ريـز مـي، فيض وجود بر همهوجود ذاتي او، كه سببي براي آن نيست

كـه ذات سينا بـر آن تأكيـد دارد ايـن چه ابنآن) 188: 1363اين سينا،( 22».شود

و صـدور همـين تعا حق و مسـير وجودشـناختي فـيض لي يكپارچه آگاهي است

و ناخواسته نيسـت هـر چـه. آگاهي است فيض يك فوران وجوديِ بدون ملاك

او ذات خود را تعقل مي كند هم بعنوان مبدأ فيضـان هـر«: است» عنايت«هست 

و هم بعنوان مبدأ فيضان  صورت معقوله، كه از حيث معقول بودنش معلول است

ص( 23».موجود، كه از حيث موجود بودنش معلول است هر )366همان،

الوجود به محض تعقّـل او از ذات خـويش بـه عنـوان سريان وجود از واجب

مي ترين تا نازل مبدأ هر خير، از عالي شود، او عاشق ذات ترين مراتب هستي، آغاز

و مبتهج به جمال خود است  ب«خود ايه او پيدايش همه چيز را كـه مبـدأنعنوان

و رادعي از صدور آن و در ذاتش مانع او. نيست، تعقل مي كنـدها كل بوده ذات

و علو  و اين فيضان از لـوازم اوست چنان عالم به كمال كه خير از او فائض شده

ص( 24».جلالت ذات است كه معشوق اوست )402همان،

 ترتيب فيض وجود از موجود نخستين

سينا در الهيات بـه معنـاي خـاص ايـن نتيجـه هاي ابن ديدگاه تاكنون از مطالعه

و فاعليـت ارادي او در فاعليـت  حاصل شده كه خداي متعال فاعـل فيـاض اسـت

با توجه به اين نتيجه اينك بايد به تبيـين. اي لحاظ شده است عنائي به نحو برجسته
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سـينا خـود در كتـب گونـاگونبنا. فاعليت الهي در ايجاد نظام موجودات پرداخت

و» شـفا«ي نهم از الهيات كتاب در مقاله: خويش به اين مهم پرداخته است از جمله

و التنبيهات«در نمط ششم از ازو در مقاله» الاشارات و معاد«ي دوم .»مبدأ

مي همان سينا در اين مرحله در واقع دستاورد نظام فلسـفي شود ابن گونه كه ملاحظه

ر ميخويش ميا بيان و آن چه در ترتيب فيض وجود از گويد مبتني بر مجموعـه كند اي

و به اثبات رسـيده قواعد فلسفي است كه در فصول پيشين به  بـه نظـر. انـد دست آمده

مي رسد نگاهي دوباره به اهم اين قواعد، درك مطالب اين فصل را آسان مي :كند تر

.استمناط حاجت به مؤثر وجوب غيريـ1

.تخلفّ معلول از علت تامه جايز نيستـ2

.يابد از واحد حقيقي جز واحد، صدور نميـ3

.هر حادث زماني مسبوق به زمان استـ4

.هر حادث زماني مسبوق به ماده استـ5

 نتيجه

و فاعليـت آن چه در اين نوشتار از بررسي آراء ابن سينا در مباحث مرتبط با اراده

كه الهي به دست ي:آمد اين است كل ما بالعرضلا بد ان ينتهي الـي«براساس قاعده

در» ما بالذات و قـدرت بايـد اراده نيز همچون ديگر اوصـاف وجـودي ماننـد علـم

واجب الوجود بالذات باشد تا در غيرواجب يافت شود، پس اراده حـق تعـالي ذاتـي 

و بر اساس ديدگاه اتحاد مصداقي صفات ذاتي بـا يكـديگ  و بـا ذات ،اراده در است ر

و به تبع همان علم ذات به ذات حاصل است در. واجب تعالي در مرتبه ذات  اين كـه

انسان صورت علميه چيزي جز اراده است به خاطر اين اسـت كـه گـاهي علـم دارد

و اين كه در انسان قدرت سرچشمه اي غير از علم دارد به دليل نيـاز  ولي اراده ندارد
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به ماده است، ولي در واجب چنين نيست؛ همـه آن چـه در يـك نفس در فعل خود

از سوي ديگر واجب الوجـود كـه. فعل ارادي لازم است در مرتبه ذات موجود است

 ذات خود را علي ما هي عليه يعني به عنوان كمال محـضو مبـدأ هـر كمـال تعقـل 

چون بـه ذاتو) نظريه عنايت(كندمي كند، نظام احسن منبعث از ذات را نيز تعقل مي

و مطلوب بـودن يعنـي  كامل خود ابتهاج دارد، به تبع، نظام احسن نيز مطلوب اوست

عنايت الهي علم است از آن جهت كه به نظام خير تعلق گرفتـه. فيضان آن نظام از او

فاعليت در واجب، وجـودي.و اراده است از آن جهت كه خير مطلوب به ذات است

و سريان وجود از واجب الوجود به محض تعقـل او از ذات خـويشو بالعنايه است

.شودمي به عنوان مبدأ هر خير از عالي ترين تا نازل ترين مراتب هستي جاري
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ــن.2 ــينا اب (س ــات).ش1375. و التنبيه ــع شــرح الم(.الاشــارات ــة م و العلام ــق الطوســي حق

.نشرالبلاغة:قم). الدين قطب
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و سـعيد.الالهيات. الشفاء).ش الف1363( ـــــــــــــــــــــــــ.4 تحقيق الأب قنـواتي

.انتشارات ناصرخسرو: تهران. زايد

ب . المباحثات).ش1371( ـــــــــــــــــــــــــ.5 انتشـارات: قـم.يـدارفر تحقيق محسـن

.بيدار

و المعاد).ش1363(ـــــــــــــــــــــــــ.6 : بـه اهتمـام عبـداالله نـوراني، تهـران.المبدأ

.دانشگاه تهران

. المكتبة المرتضوية:انتهر.چاپ دوم. 	��%�$).ش1364(ـــــــــــــــــــــــــ.7

قم. سينارسائل ابن).ق1400(ـــــــــــــــــــــــــ.8 .انتشارات بيدار،

و).ش1383(ـــــــــــــــــــــــــ.9 و كيفيـت سلسـله موجـودات رساله در حقيقـت

و مسببات .سينا، مقدمه دانشگاه بوعلي:همدان. تصحيح موسي عميد. تسلسل اسباب
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.مكتبة لبنان ناشرون: فريد جبر، بيروت: تعريب).م1997(.تاسوعاتافلوطين،.11
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.ها وين كتب علوم انساني دانشگاهو تد

(سبزواري، ملا هادي.15 تا.  مكتبة المصطفوي:قم. حكمت شرح منظومه).بي

(فروغي، محمدعلي.16 .كتابفروشي زوار: تهران. سير حكمت در اروپا).ش1360.

(كاپلستون، فردريك.17 :نتهرا.الدين مجتبوي ترجمه سيدجلال.1ج. فلسفهتاريخ).ش1368.

و فرهنگي .شركت انتشارات علمي

.شركت انتشارات خوارزمي:تهران.آثار فلوطين دوره.)ش1366(.لطفي، محمدحسن.18



د و  ـن، سالينور الثقل مؤسسهن،يعقل م، شش

و تابستان، دهمشماره  93بهار

و بررسي مباني برهان حدوث متكلمين دربارة خدا نقد  اثبات

1مصطفي ساماني قطب آبادي

 چكيده
و متكلمـان بـوده مسأله ي اثبات وجود خداوند همواره مورد توجـه فلاسـفه

آن. است هـانبرهـا در اين راستا براهين متعددي ارائه شده است كه يكـي از

در اين برهان، كه عمدتاً به وسيله متكلمان مورد اسـتفاده قـرار. حدوث است

گيرد، حدوث زماني شيء حادث موجب نيازمندي آن بـه علـت شـناخته مي

ادعاي متكلمان در اين برهان اين است كه هـر امـر حـادثي نيازمنـد. شود مي

نيـز امـر اگـر ايـن علـت. رسـاند مـي هستي علتي است كه او را از نيستي به

علت سوم هـم اگـر ماننـد. حادثي باشد او هم نيازمند علتي ديگر خواهد بود

و  و دوم امري حادث باشد او نيز نيازمند علتي ديگـر خواهـد بـود . ...امر اول

از آنجا كه تسلسل در علتها محال است، سلسله حوادث در نهايـت بايـد بـه

و سابقه نيسـتي علتي ختم شود كه ديگر حادث نباشد؛ يعني امري قد يم باشد

اين مقاله ضمن تبيين برهان حـدوث متكلمـان.و عدم در آن راه نداشته باشد

و در پايان نتيجه گرفتهميها به بيان اشكالات وارده بر آن شـود كـهمي پردازد

اگر برهان حدوث را از ديدگاه علامه طباطبايي بـر مبنـاي حركـت جـوهري 

و پيرو تقرير كنيم، .زي خواهد بودبرهان مفيد
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